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چكیده
اصفهان اگرچه از پيش از دورۀ صفوی شهری واجد اهميت بود، بخش بزرگی از اعتبار خود را مديون برگزيده شدن 
به عنوان پايتخت در اين دوره است. اين اتفاق به دلايل عمدتاً امنيتی در سال يازدهم حكومت شاه عباس يكم )حك 
996ـ1038ق( رخ داد و به  دنبال آن تغييراتی در جهت عمران و بهسازی شهری در اصفهان صورت گرفت. نتيجۀ 
مداخله های شهری دورۀ شاه عباس يكم، توسعۀ شهری اصفهان به سمت جنوب بود كه با محوريت خيابان چهارباغ از 
زاينده رود عبور می كرد و تا نزديكی كوه صفه تداوم می يافت. بيشترين مطالعات انجام شده در خصوص توسعۀ اصفهان به 
ساخت وسازهای دورۀ شاه عباس يكم اختصاص دارد كه تشكيل دهندۀ بخش های مهمی از تصوير اصفهان صفوی است. 
اين در صورتی است كه به نظر می رسد اصفهان صفوی توسعه ای يكباره نداشته و در دوره های پس از شاه عباس يكم 
نيز، هم در بخش دولتخانه و هم در حاشيۀ زاينده رود، تغييرات و افزوده هايی به بخش های سلطنتی رخ داده است. هدف 
اين مقاله، بررسی سير توسعۀ دولتخانه اصفهان پس از دورۀ شاه عباس يكم با تكيه بر نقش منظر زاينده رود در آن است. 
در اين مقاله تلاش شده است تا با نگاهی كيفی و به روش توصيفی تاريخی بر اساس وقايع تاريخی و اسناد موجود، به 
تغييرات شهری رخ داده در بازۀ زمانی سال های 1006ق ـ پايتختی اصفهان در زمان شاه عباس يكم ـ تا 1077ق ـ پايان 
حكومت شاه عباس دوم ـ پرداخته شود. نتايج حاكی از آن است كه اگرچه از ابتدای پايتختی اصفهان طرح هايی برای 
توسعۀ شهری موجود بوده، اين طرح ها و برنامه ها تا پايان حكومت شاه عباس يكم، به توسعۀ طولی شهر عمدتاً به سوی 
جنوب منتج شده است. در دوره های بعدی تا انتهای حكومت شاه عباس دوم )حك 1052ـ1077ق(، حدود توسعۀ شهری 
اندكی تغيير كرد؛ به طوری كه حاشيۀ زاينده رود به مكانی برای استقرار دولتخانۀ نوظهور تبديل شد. اين در حالی است 
كه بخش عمدۀ توسعۀ عرضی اصفهان ماحصل افزوده های صفوی به دليل حضور زاينده رود و علاقۀ شاه عباس دوم به 

برگزاری جشن هايی در حاشيۀ آن بوده است.
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پرسش های پژوهش
1. نقش ساخت وسازهای حكومتی در توسعۀ شهری اصفهان از زمان شاه عباس يكم تا پايان دورۀ شاه عباس 

دوم چه بوده است؟
2. نقش منظر طبيعی زاينده رود در توسعۀ شهری اصفهان در دورۀ شاه عباس دوم چه بوده است؟

مقدمه
پيش از آنكه اصفهان مقر اصلی حكومت صفوی در زمان شاه عباس قرار گيرد، اسكندربيگ تركمان مكرراً به حضور 
شاه در اين شهر اشاره می كند، اما به طور رسمی سال يازدهم حكومت شاه عباس يعنی 1006ق را سالی می داند كه 
دارالسلطنه از قزوين به اصفهان منتقل شد )تركمان 1348، 544(. اسكندربيگ تركمان در كتاب عالم آرای عباسی كه به 
دستور شاه عباس يكم نگارش شد، در خصوص ساخت وسازهای شاه و كثرت آبادانی و كارهای عمرانی می نويسد.1 اين 
ساخت وسازها با احداث ميدان نقش جهان كه در شمال آن سردر قيصريه در ابتدای بازار ساخته شده بود، در واقع نقطۀ 
اتصال شهر قديم سلجوقی به شهر نوبنياد صفوی را رقم زد. از سوی ديگر، شاه عباس يكم با احداث خيابان چهارباغ در 
بخش غربی دولتخانه اش كه آن هم در جبهۀ غربی ميدان واقع شده بود، تلاش كرد تا شهر اصفهان را به سمت جنوب 
گسترش دهد. اين خيابان كه از زاينده رود با احداث سی وسه پل گذر می كرد تا باغ هزارجريب در جايی نزديك به كوه 
صفه تداوم می يافت. در آن زمان، خيابان چهارباغ به مكانی خارج از شهر می رفت و با احداث آن سه محله در حاشيۀ 
زاينده رود برای تبريزيان، ارامنه و زرتشتيان به وجود آمد. از سوی ديگر، منابع تاريخی اشاره به اين موضوع دارند كه در 
زمان جانشينان شاه عباس يكم از جمله نوه اش سلطان صفی )حك 1038ـ1052ق( عمارت آينه خانه در حاشيۀ زاينده رود 
ساخته شد. ساخت تالار آينه خانه در حاشيۀ جنوبی زاينده رود، مقدمه ای برای تداوم ساخت وسازها در حاشيۀ زاينده رود در 
زمان فرزند سلطان صفی يعنی شاه عباس دوم را فراهم آورد. بنا بر منابع تاريخی، مجموعه ای در محلۀ زرتشتيان )گبرآباد( 
به دستور شاه عباس دوم ساخته شد كه مشتمل بر باغی وسيع در دو سوی زاينده رود با پل ها و عمارت های گوناگون و نيز 
خيابانی بود كه دولتخانۀ قديم را به آن متصل می ساخت؛ مجموعۀ يادشده باغ سعادت آباد نام گرفت. اين ساخت وسازها 
در حاشيۀ زاينده رود، نقطۀ عطفی در توسعۀ شهر اصفهان بود؛ در همين زمان بخش هايی به دولتخانۀ قديم افزوده شد و 
تحولاتی ساختاری در آن مكان نيز صورت پذيرفت. همچنين شاه عباس دوم در دوره ای، دولتخانۀ خود را به مكانی در 
باغ سعادت آباد منتقل ساخت؛ بنابراين، در زمان شاه عباس دوم دو دولتخانه در اصفهان وجود داشت. در اين مقاله تلاش 
شده است ضمن بررسی تحولات رخ داده در اصفهان در دوره ای هفتادساله از زمان پايتختی آن در زمان شاه عباس يكم 
تا پايان حكومت شاه عباس دوم، به برخی از دلايل ساخت وسازهای جديد پرداخته شود. در عين حال، تلاش شده است 

تا نقش منظر طبيعی زاينده رود در شكل گيری مجموعه  باغ سعادت آباد مورد بازبينی قرار گيرد. 
از زوايای  انجام شده در خصوص اصفهان، اگرچه بسيار وسيع و توسط صاحب نظران داخلی و خارجی  مطالعات 
گوناگون صورت گرفته، همواره يا در اكثر موارد، توسعۀ اصفهان مرهون اقدامات شاه عباس يكم دانسته شده؛ به ويژه با 
احداث خيابان چهارباغ كه سبب توسعۀ شمالی جنوبی شهر شده است. بنابراين، در اين مقاله ضمن بررسی روند توسعه 
در اصفهان در بازۀ زمانی يادشده، تلاش شده است بخش ديگری از توسعه های سلطنتی مورد مطالعه قرار گيرد كه 
حاشيۀ زاينده رود را هدف قرار داد و جهت تازه ای از توسعه را در اندكی بيش از هفتاد سال برای شهر اصفهان رقم زد.

شالودۀ اصلی مطالعات انجام شده در اين مقاله، منابع تاريخی دوره های شاه عباس يكم، شاه صفی و شاه عباس دوم 
هستند كه طيف وسيعی از متون نثر و نظم به همراه توصيف ها، تصاوير و نقشه های ارائه شده توسط جهانگردان، 
بازرگانان و سفرايی را كه در آن دوره و دوره های بعدی از ايران بازديد كردند شامل می شود. برخی از ترسيم های 
ارائه شده توسط »ويليام اوزلی«2 كه در زمان فتحعلی شاه قاجار )حك 1212ـ1250ق( به ايران آمد و مدتی را در باغ 
سعادت آباد اقامت داشت، پيش از اين مورد مطالعه قرار نگرفته است. سپس تلاش شده است تا با كنار هم قرار دادن 
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و تحليل مدارك موجود، تصويری از روند تغييرات صورت گرفته در دورۀ زمانی يادشده ارائه شود. به همين منظور، در 
ابتدا تصويری از توسعۀ شهر اصفهان در دورۀ شاه عباس يكم ارائه خواهد شد. به دنبال آن تحولات صورت گرفته در 
دورۀ شاه صفی يعنی نخستين ساخت وسازهای حاشيۀ زاينده رود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مقاله، 
دو موضوع تحولات رخ داده در دولتخانۀ قديم و سرانجام ساخت وسازهای حاشيۀ زاينده رود در مجاورت منظر طبيعی 

زاينده رود مورد بررسی قرار می گيرند. 

1. پیشینة تحقیق: نگاهی به مطالعات اصفهان صفوی 
مطالعات انجام شده در خصوص شهر تاريخی اصفهان، به ويژه دورۀ پايتختی آن در زمان حكومت پادشاهان صفوی 
داد،  رخ  در شهر صفوی  آنچه  مطالعۀ  به  گوناگون  زوايای  از  اصفهان،  اهميت شهر  به دليل  مطالعات  اين  بسيارند؛ 
پرداخته اند. برخی از انديشمندان همچون لطف الله هنرفر، به مطالعۀ كاملی از بناهای شهر اصفهان در دوره های گوناگون 
تاريخی پرداخته اند؛ در همين رابطه، اطلاعات ارزشمندی را از آثار دوره های شاه عباس يكم و شاه عباس دوم در كتاب 
»گنجينۀ آثار تاريخی اصفهان« ارائه كرده است )هنرفر 1350(. اين اطلاعات تاريخ شكل گيری برخی از ابنيه و نمايی 
كلی از موقعيت استقرار آن ها در دولتخانه های قديم و جديد را به  دست می دهد. برخی ديگر از مطالعات نقش زاينده رود 
و نحوۀ تعامل آن با شهر تاريخی اصفهان را مورد مداقه قرار داده اند: اسپونر به خوبی به نقش اكولوژيكی زاينده رود در 
شكل گيری هسته های زيستی اوليه در ناحيۀ اصفهان اشاره كرده و به دلايل توسعۀ شهر پس از انتخاب آن به عنوان 
پايتخت در زمان صفويه پرداخته است )Spooner 1974(. در مقالۀ »سير تحول محيط زاينده رود و تعامل آن با شهر 
تاريخی اصفهان«، نويسندگان تلاش كردند نقش زاينده رود را در شكل گيری و توسعۀ منظر شهری از پيش از دورۀ 
صفويه تا پايان دورۀ مذكور مورد بررسی قرار دهند و نيز اشاره ای به نحوۀ تقسيم و توسعۀ آب توسط شبكۀ مادی ها 
داشته باشند )عمرانی پور و محمدمرادی 1390(. آيت الله زاده شيرازی نيز علاوه بر اشاره به نقش دو عامل فرهنگ و 
طبيعت در شكل گيری اصفهان صفوی، دوران پساصفوی در اصفهان را مورد نقد قرار داده و تلاش كرده اهميت اين 
دورۀ تاريخی را در طراحی ها و برنامه ريزی های اصفهان گوشزد كند )آيت الله زاده شيرازی 1382(. ورهرام نيز با استفاده 
از منابع تاريخی و نيز با استناد به سفرنامه های جهانگردان خارجی تلاش كرده است تا نحوۀ توسعۀ كالبدی شهر اصفهان 

را مورد بررسی قرار دهد )ورهرام 1371(. 
برخی ديگر از محققان، افزون بر توجه به گسترش كالبدی شهر، به برخی اهداف سياسی و انديشه های حاكم بر 
توسعۀ شهری پرداخته اند؛ در ميان اين محققان می توان به ژان برينيولی اشاره كرد. برينيولی با مطالعۀ انديشه های 
شاه عباس يكم در ساختن بخش صفوی اصفهان تلاش كرده شهر را از حيث الگوهای اسلامی به كار گرفته شده در آن 
و الگوهايی كه از شرق و غرب فلات ايران وام گرفته شده، بررسی كند )برينيولی 1385(. مهوش عالمی نيز مطالعات 
وسيعی را در خصوص باغ های صفوی انجام داده كه بخش عمدۀ آن به اصفهان اختصاص يافته است؛ او سعی كرده 
باغ ها را از نقطه نظرها و وجوه گوناگون تاريخی، كالبدی، سياسی، اجتماعی و از همه مهم تر، منظر و نقش آن ها در 
شهر بررسی و گونه های باغ سازی در زمان صفويه را معرفی كند.3 در خصوص باغ سعادت آباد، شهيدی مارنانی مطالعات 
كاملی را با استناد بر اشعار تأثير تبريزی و تطبيق آن با تصويری مندرج در كتاب ژان شاردن انجام داده و تلاش كرده 

تا از اين طريق به معرفی كالبدی بخش جنوبی باغ سعادت آباد بپردازد )شهيدی مارنانی 1395(.

2. نگاهی به اصفهانِ پیش از صفوی و نسبت زاینده رود با شهر
موقعيت شهری اصفهان و واقع شدن آن در بخش مركزی فلات ايران و نيز بهره گيری از منبع آب طبيعی چون 
زاينده رود و به دنبال آن ايجاد نظام آب رسانی پيشرفته، امكان سكونت بشر را در آن از ديرباز مهيا كرده بود. اسپونر معتقد 
است حضور زاينده رود به تنهايی نمی تواند دليلی بر تبديل اصفهان به عنوان يكی از مهم ترين شهرهای جنوب غربی آسيا 
باشد، اما بدون شك اصفهان بدون وجود چنين منبع آبی چنين توسعه ای نمی يافت )Spooner 1974, 685-686(. شهر 
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همواره دارای تعامل با رودخانه بوده است، به طوری  كه هستۀ نخستين سكونتگاهی آن يعنی »جی«، جايی در كرانۀ 
زاينده رود، پديد آمد و هستۀ ديگر يعنی »يهوديه« در جايی در شمال زاينده رود، در حوالی مكان مسجدجامع سلجوقی 
شكل گرفت. اين هسته ها به مرور توسعه يافتند، به طوری  كه در دوره های آل بويه و سلجوقی، اصفهان به يك شهر 
توسعه يافته تبديل شد و در دورۀ سلجوقی به عنوان پايتخت برگزيده شد. اسپونر علاوه بر حضور زاينده رود به دو عامل 
محيطی ديگر، يعنی استقرار در مركز فلات ايران و نيز بهره مندی از خاك آبرفتی حاصلخيز را عامل توسعۀ شهر تا پيش 
از دورۀ صفويه می داند )همان، 699(. اين توسعه همچنان در شمال زاينده رود و با فاصله از آن ادامه يافت، اما همواره 
ميل به نزديك تر شدن به كرانۀ رودخانه در شكل شهر قابل مشاهده بود. تا آنكه در دورۀ صفويه توسعۀ شهر به سمت 
زاينده رود پيش رفت و با عبور از آن تا نزديكی كوه صفه تداوم يافت. ضمن آنكه هستۀ شهری جی دست كم تا دورۀ 
صفوی همچنان به صورت لكه ای بر كرانۀ شمالی زاينده رود باقی ماند4 )تصوير 1(. اسپونر معتقد است علاوه بر عوامل 
طبيعی كه در گسترش شهر اصفهان دخيل بودند، انتخاب شهر به عنوان پايتخت سبب شد تا در دورۀ صفويه اصفهان در 
اوج ترقی و پيشرفت اقتصادی و اجتماعی قرار بگيرد. وی اصفهان را يكی از توسعه يافته ترين شهرهای پيشامدرن دانسته 
است )همان، 699ـ703(. شيرازی توسعۀ شهر در اصفهان صفوی را وامدار دو عامل می داند: يكی شهر قديم و فرهنگ 

جاری در آن، كه پيش از شكل گرفته بود، و دومی حضور زاينده رود به مثابۀ عنصری طبيعی )شيرازی 1382، 3 و 4(. 

تصوير 1: سير توسعۀ شهر اصفهان به ترتيب از قرون اوليۀ اسلامی )1(، دورۀ عباسی )2(، دوره های آل بويه و سلجوقی )3( و دورۀ صفوی )4( 
)The Ministry of Culture and Arts of Iran 1974(

3. توسعة اصفهان در دورۀ شاه عباس یكم
بيشترين گسترش و نوسازی اصفهان در دورۀ شاه عباس يكم اتفاق افتاد. هرچند برخی مستندات تاريخی به تلاش های 
پيش از شاه عباس برای پايتخت شدن اصفهان اشاره دارد، اين انتقال رسماً در سال يازدهم حكومت وی يعنی در 
1006ق روی داد.5 اسكندربيگ تركمان در عالم آرای عباسی به ساخت وسازهای عمدۀ اين دوره اشاره كرده است؛ در 
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توصيف های اسكندربيگ، ابتدا به ميدان نقش جهان اشاره شده است كه محل اتصال شهر جديد به شهر سلجوقی 
محسوب می شد. او سپس از مدرسه، بيمارستان، حمام، بازار، بالاخانه های دور ميدان كه محل استقرار سربازان بود و 
كاروان سراهای عالی نام می برد كه اين تسهيلات همگی در جداره های ميدان جای گرفته بودند )تركمان 1348، 1110 
و 1111(. در ابتدای حكومت شاه عباس، ميدان دارای يك رواق يك طبقه بود. در سال 1010ق، اصلاحات بيشتری در 
ميدان كردند تا بازرگانان و خريداران را جذب كنند و طبقۀ ديگری به جدارۀ آن افزودند )عالمی 1387، 58(. علاوه بر 
وجه اقتصادی پراهميتی كه به آن اشاره شد، ميدان يكی از اركان اصلی حضور دولتمردان صفوی و از جمله شخص شاه 
بود؛6 اين ميدان محل برگزاری بسياری از رويدادهای عمومی از جمله جشن ها، مراسم آتش بازی، مراسم رسمی استقبال 
از اشخاص عالی مرتبه، ورزش های جمعی همچون چوگان و قبق اندازی7 بود؛ علاوه بر برگزاری جشن ها، شاه عباس در 
برپايی مراسم محرم در ميدان نيز اهتمام تمام می ورزيد )همان، 61(. ميدان ضمن برخورداری از كاركردهای متنوع، 
مكانی به غايت زيبا بود كه به گفتۀ دلاواله زيبايی آن مرهون توازن اجزای جداره ها و تداوم آن ها و بهره گيری از عناصر 

طبيعی همچون جوی آب و درختان چنار حاشيۀ آن در كنار بناها بود )دلاواله 1348، 37 و 38(.
در ادامه، اسكندربيگ از عمارت پنج طبقۀ دولتخانه كه مقر حكومت است نيز در جانب غربی ميدان نقش جهان 
به انضمام حوضخانه های عالی در شهر ياد می كند و به دولتخانه و حرمسراهای پشت آن كه در ضلع غربی ميدان موسوم 
به سروستان، نگارستان و گلدسته است، اشاره می كند. تا اينجا مشخص است كه بيشتر اجزای توسعۀ شهری در جنوب 
شهر قديم به وسيلۀ ساخت ميدان آغاز می گردد، سپس در غرب دولتخانه يعنی جبهۀ غربی ميدان، بناهای مفصّلی 
همچون حرمسراها، حياط ها و ابنيۀ متعدد، تشكيلات وسيعی را به سمت غرب ميدان گسترش می دهند. پس از آن، 
اسكندربيگ به توصيف خيابان چهارباغ می پردازد كه در دو جانب آن باغ ها و بناهای بسيار عالی و فراوان وجود داشتند. 
وی به پلی فاخر در وسط خيابان چهارباغ نيز اشـاره می كند كه چهل چشمۀ آب از آن عبور می كرده است. اين خيابان 
يك خيابان شمالی جنوبی بوده است كه از عمارت درب دولت در شمال آغاز می شد، از زاينده رود عبور می كرد و تا باغ 

هزارجريب در نزديكی كوه  صفه تداوم می يافت )تركمان 1348، 1111(.

تصوير 2: ميدان نقش جهان در زمان حكومت ناصرالدين شاه قاجار )هولتسر 1382(

افتاد.  اتفاق  )1006ق(  يكم  شاه عباس  حكومت  يازدهم  سال  در  ميدان  با  هم زمان  نيز  چهارباغ  خيابان  احداث 
اسكندربيگ توصيف دقيقی از اين خيابان در زمان شاه عباس يكم ارائه كرده است. در اين شرح، او به درب دولت در 
حريم باغ نقش  جهان كه همان مجموعه باغ های سلطنتی شهر اصفهان بوده است، اشاره می كند. اين درب پشت باغ ها 
و بناهای سلطنتی و در ابتدای شمالی خيابان چهارباغ بوده است. او خيابان چهارباغ را خيابانی فخيم و باشكوه دانسته 
كه تا پای كوه در جانب جنوب امتداد می يافت. در دو سوی خيابان، باغ ها و عمارت های مخصوص امرا و اعيان ساكن 
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در اصفهان قرار داشت؛8 هريك از باغ ها دارای سردری، ساباطی، كوشك يا همان ايوان، بالاخانه و باغ های آن دارای 
مناظر بديع و زيبا بودند. علاوه بر آن، تزيينات عالی و نقاشی های نفيس برای تكميل زيبايی در بناهای آن به  كار رفته 
بود. شاه عباس شهر را بر اساس باغ طراحی كرده بود. در پايان خيابان، باغی مختص خودش بنا نهاده بود كه طبق گفتۀ 
اسكندربيگ تركمان يك باغ بسيار وسيع بوده كه در نهُ طبقۀ ارتفاعی بنا شده بود و در مقابل كوشك آن، حوض بزرگی 
به هيئت يك درياچه ساخته شده بود )همان، 544 و 545(. توصيف دلاواله از خيابان چهارباغ نيز كه در همان زمان از 
اصفهان بازديد كرده، بسيار شبيه به آن چيزی است كه اسكندربيگ شرح داده است؛ يعنی بنا يا بالاخانه ای در ابتدای 
خيابان وجود داشت كه به گفتۀ دلاواله پنجره های بسيار داشت و توسط راهی به قصر شاه متصل بود.9 جدارۀ خيابان را 
باغ های شاهی با سردرهايی نفيس شكل می داد. در ميانۀ خيابان سه رديف جوی با حوض هايی شكيل حضور داشتند 
كه چهار رديف از درختان چنار بر آن ها سايه افكنده بود. دلاواله همچنين به امكان استفاده از باغ های حاشيۀ خيابان 
به منظور تفريح و تفرج همگان اشاره كرده است. پس از آن به اين موضوع اشاره كرده كه بعد از سی وسه پل، خيابان 
همچنان ادامه می يافت كه جداره های اين بخش را عموماً باغ هايی متعلق به اعيان و اشراف تشكيل می داد و تا باغ 

عباس آباد تداوم می يافت )دلاواله 1348، 39ـ41(.

تصوير 3: راست: پلان خيابان چهارباغ اصفهان ترسيم كست )عالمی 1387(؛ چپ: خيابان چهارباغ در زمان ناصرالدين شاه قاجار 
)هولتسر 1382(.

)Alemi 1994( تصوير 4: باغ هزارجريب يا عباس آباد اصفهان
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طبق گفتۀ دلاواله در زمان بازديد او از ايران، خيابان هنوز خارج از شهر بود؛ به عبارت ديگر محلات شهری هنوز 
شكل نگرفته و در اين محدوده كامل نشده بودند.10 بيان اين موضوع از سوی او نمايانگر آن است كه شاه در آن زمان 
خيابان و باغ های محصوركنندۀ آن را برای توسعۀ شهر اصفهان بنا كرده بود. اسكندربيگ هم به شكل گيری محلۀ 
عباس آباد كه خاص تبريزيان بود در بيرون شهر، هم زمان با احداث خيابان اشاره كرده است.11 علاوه بر آن در زمان 
حكومت شاه عباس يكم، دو محلۀ جلفا برای ارامنه ای كه شاه آن ها را از گرجستان و ارمنستان كوچانده بود و نيز محلۀ 
گبرآباد جهت زرتشتيان نيز شكل گرفتند )ورهرام 1371، 383(؛ حدود هر سه محله كه در حاشيۀ زاينده رود احداث شدند، 

در تصوير 6 مشخص شده اند )تصوير 6(. 
توجه شاه عباس به گسترش شهر اصفهان از طريق توسعۀ ميدان، دولتخانه و خيابان انجام شد كه به توسعۀ شمال 
به جنوب شهر تا نزديكی كوه صفه انجاميد؛ محلات جديد در آن زمان تنها سه محلۀ مذكور را شامل می شد كه در 
سفرنامۀ فيگوئرا از آن ها به عنوان محله های اعيان نشين خارج شهر با باغ هايی وسيع در اطرافشان ياد شده است. او از اين 
محله ها با عنوان شهرك ياد كرده و معتقد است »در ميان مناظر زيبايی كه از هر نقطه از پل به چشم می خورد، جالب تر 
از همه، منظرۀ شهرك هايی است كه در دست راست پل12 در هريك از دو طرف رودخانه قرار گرفته اند. شهركی كه از 
همه به پل نزديك تر است و در طرف شهر اصفهان قرار دارد، شهرك تبريزيان است... شهرك ديگر كه روبه روی اين 
و در طرف ديگر رودخانه قرار دارد، جلفای جديد است« )فيگوئرا 1363، 222(. سپس او به اين نكته اشاره می كند كه 
اين دو محله به انضمام محلۀ گبرآباد روی هم رفته ده هزار خانه دارد و خانه های آن بسيار بزرگ تر و مجلل تر از خانه های 
شهر قديم اصفهان هستند )همان، 225(. به نظر می رسد با وجود آنكه شاه عباس يكم با احداث خيابان چهارباغ به توسعۀ 
شمالی جنوبی شهر اصفهان كمك كرد، با احداث محله هايی در حاشيۀ زاينده رود، مقدمات توسعۀ شهر جديد را در امتداد 
منظر طبيعی رودخانه فراهم آورد. او با احداث باغ مطبق هزارجريب يا عباس آباد در انتهای خيابان، ضمن محدود ساختن 

توسعه به سمت كوه صفه، منظری پديد آورد كه به خيابان چهارباغ و نيز رودخانه دارای چشم انداز بود.

4. از شاه عباس یكم تا شاه عباس دوم: نخستین تلاش ها برای ساخت وساز در حاشیة 
زاینده رود

از زمان مرگ شاه عباس يكم در سال 1038ق تا زمان به حكومت رسيدن شاه عباس دوم در سال 1052ق، در دوران 
چهارده سالۀ حكومت سلطان صفی، به رغم آنكه به ظاهر تغييرات وسيعی در دولتخانۀ قديم صورت نگرفت، برخی منابع 
همچون ذيل تاريخ عالم آرای عباسی به تلاش های شاه صفی برای انجام ساخت وسازهايی در حاشيۀ زاينده رود اشاره 
كرده است. در ابتدای حكومت شاه صفی، جشن نوروز سال 1038 همچنان در باغ نقش جهان كه در خصوص آن 
توضيح داده شد، برگزار گرديد )تركمان و مورخ 1317، 11(؛ پس از آن، ديگر در خصوص دارالسلطنۀ اصفهان و به ويژه 
ساخت وسازهای احتمالی اين پادشاه توضيح چندانی ارائه نشده است. در سال 1046ق صفدرخان، ايلچیِ فرمانفرمای 
هندوستان به اصفهان آمد و به دستور شاه، ابراهيم سلطان سفره چی باشی مأمور برگزاری مراسم رسمی استقبال از وی 
گرديد؛ بنا بر توصيفی كه محمديوسف مورخ در ذيل تاريخ عالم آرای عباسی ارائه كرده است، »آيين و چراغان قيصريه 
و چهاربازار و خانات واقعه در اطراف ميدان نقش  جهان« انجام شد و همچنين »انواع فنون آتش بازی در ميدان مرتب 

و مهيا شد« )همان، 195(. 
در مراسم استقبال از ايلچی هندوستان، شاه صفی ابتدا وی را در باغ هزارجريب پذيرا شد و سپس مراسم رسمی 
استقبال با حضور آحاد مردم در خيابان چهارباغ صورت پذيرفت؛ سرانجام به گفتۀ محمديوسف مورخ، شاه و صفدرخان 
پس از پيمودن يك فرسنگ به درب دولت رسيدند؛ بعد از چند روز مهمانی های مفصّل توسط اعيان و اشراف اصفهان، 
مراسمی در عمارت سردر عالی قاپو برگزار شد كه بخشی از آن  آتش بازی ميانۀ ميدان نقش جهان بود )همان، 196ـ198(. 
نكات ذكرشده ازآن رو اهميت دارد كه ايلچی مذكور ظاهراً مدت طولانی از جمله در مراسم نوروزی سال 1047 نيز 
در اصفهان حضور داشته است و در بسياری از مكان ها همچون منزل اوان خان ارمنی در حاشيۀ زاينده رود13، باغچۀ 
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خلوت خانه، باغ بلبل و گلزار هميشه بهارِ آيين همراه و در معيت شاه بوده است )همان، 198ـ201(. اما محمديوسف در 
جريان توصيف جدال ميان يكی از ملازمان صفدرخان با يكی از فرنگيان مستقر در محلۀ ارامنه به مكانی به نام تالار 
طويله اشاره می كند كه در كنار زاينده رود ساخته شده بود؛ اين تالار به احتمال زياد يكی از قديمی ترين بناهای شاهانۀ 
حاشيۀ زاينده رود يعنی تالار آينه خانه بوده است )همايی 1384، 284(. بايد توجه داشت كه اين تالار طويله به گفتۀ 
محمديوسف مورخ در ذيل تاريخ عالم آرای عباسی در كنار زاينده رود ساخته شده بود؛ پس با تالار طويله ای كه در زمان 
شاه عباس دوم در محل دولتخانه ساخته شده و در نقشۀ ميرفندرسكی )تصوير 6( مشخص شده و شاردن به توصيف 
دقيق آن پرداخته، تفاوت دارد. در سال 1048ق نيز جشن نوروز در تالار طويله برگزار گرديد و در آن ايلچی جديد 
هندوستان ـ ميرحسينی ـ و ايلچی فرنگ حضور داشتند )تركمان و مورخ 1317، 209(. مطابق با ذيل تاريخ عالم آرا جشن 
نوروز 1049 نيز بر كرانۀ زاينده رود برگزار شده، اما نويسنده از شرح جزئيات بيشتر آن خودداری كرده است. به جز تالار 

طويله يا آينه خانه، سند ديگری از ساخت وسازهای احتمالی شاه صفی در حاشيۀ زاينده رود در دست نيست.

5. زاینده رود و شكل گیری دورۀ جدیدی از توسعة شهری در دورۀ شاه عباس دوم 
حكومت 25 سالۀ شاه عباس دوم )1052ـ1077ق( بدان سبب حائز اهميت است كه طی اين دوره، تغييراتی در شهر 
اصفهان رخ داده است. البته برخی از اين تغييرات در قالب چارچوبی بود كه پيش از آن و در دورۀ شاه عباس يكم 
برنامه ريزی شده بود. در اين دورۀ 25 ساله، علاوه بر تغييرات وسيعی كه در دولتخانه اتفاق افتاد، برخی فضاها به حاشيۀ 

زاينده رود افزوده شدند كه بعدها به مقر اصلی دولتخانه تبديل شدند. 
5. 1. بررسی تغییرات میدان و خیابان در زمان شاه عباس دوم

شاه عباس دوم نيز همانند شاه عباس كبير، مراسم چراغانی و آتش بازی را در ميدان مقابل ديدۀ عموم مردم صورت 
می داد. برای مثال وحيدقزوينی در عباسنامه برای استقبال از ندرمحمدخان قزوينی، به برگزاری مراسم چراغانی و 
آتش بازی اطراف ميدان اشاره كرده است )وحيدقزوينی 1329، 76ـ80(. به نظر می رسد شاه عباس دوم هم همچون 
نيای خود به برگزاری مراسم جشن و از جمله جشن های منسوب به پادشاهان ايران باستان نيز علاقه ای تمام داشت 
)همان، 198 و 199(. علاوه بر برگزاری مراسم و جشن ها و نيز كمان داری و قبق اندازی، شاه عباس دوم به بازی چوگان 

در عرصۀ ميدان نقش  جهان می پرداخت )همان، 240(.
به جز رويدادهايی كه محمدطاهر قزوينی در عباسنامه به آن ها اشاره می كند و محل برگزاری آن ها را ميدان نقش 
 جهان معرفی می كند، به هيچ تغيير خاصی در ميدان اشاره نمی كند؛ بنابراين بعيد به نظر می رسد در زمان شاه عباس 
دوم تغييری در ساختار كالبدی فضايی آن رخ داده باشد. »ژان شاردن«14 كه در همان زمان به ايران مسافرت می كند، 
توصيف كاملی از فضای ميدان ارائه می كند. توصيف های شاردن مطابق با آن چيزی است كه دلاواله در زمان شاه عباس 
يكم از ميدان شرح می دهد. بنابراين به لحاظ ساختار فضايی ميدان بدون تغيير باقی مانده بود )شاردن 1345، 107ـ145(.

توصيف های ارائه شده از سوی شاردن در خصوص خيابان چهارباغ نيز شباهت زيادی با توصيف های دلاواله دارد. 
او به كلاه فرنگی مرتفع ابتدای خيابان اشاره می كند كه به منظور حضور زنان حرم و تماشای رويدادهای واقع در خيابان 
توسط آن ها طراحی شده بود )همان، 170 و 171(. شاردن هم همچون دلاواله با ديدن خيابان چهارباغ اصفهان بر اين 
نكته تأكيد می كند كه اين خيابان، زيباترين معبری است كه او تاكنون ديده است )همان، 169(. طبق گفته های شاردن، 
شاكلۀ اصلی خيابان در زمان حكومت شاه عباس دوم تغيير چندانی نكرده است؛ تنها به احتمال زياد، برخی باغ ها به خيابان 
افزوده شده و يا نام برخی از آن ها تغيير كرده است؛ شاردن شرح مفصلی از حوض های ميان خيابان به همراه باغ ها و 

بناهای دو سوی آن ها ارائه كرده است )همان، 171ـ173(. 
5. 2. تغییرات دولتخانه در زمان شاه عباس دوم

بيشتر تغييرات اتفاق افتاده بنا بر متون تاريخی، يكی در محدودۀ دولتخانه يعنی در جبهۀ غربی عالی قاپو و ديگری در 
محلۀ گبرآباد در حاشيۀ زاينده رود اتفاق افتاد. به خاطر داريم كه اسكندربيگ تنها از سه باغ در پشت عالی قاپو ياد می كند: 
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سروستان، نگارستان و گلدسته كه همگی خاص حرم و محل اقامت شاه عباس يكم بودند. با توجه به توصيف های 
قزوينی به نظر می رسد در تاريخ 1057ق كه مربوط به دورۀ شاه عباس دوم است، تعميرات وسيعی در دولتخانه اتفاق 
افتاده باشد؛ به ويژه تغيير وسيعی در محدودۀ باغی اتفاق افتاده كه شاه عباس دوم نام چهل ستون را به آن اعطا نموده 
است. پيش از اين در خصوص باغ نقش جهان صحبت شد كه در مكان دولتخانه قرار داشت و مقر شاه عباس يكم بوده 
است. قزوينی بيشتر از احداث بنای چهل ستون در اين تاريخ صحبت می كند و به باغ آن نمی پردازد )وحيدقزوينی 1329، 
90ـ91(. شاردن در سفرنامۀ خود شرح نسبتاً كاملی از بنای چهل ستون و باغ آن ارائه می كند؛ او اين باغ و بنای ميان آن 

را با عظمت ترين قصر سلطنتی می داند )شاردن 1372، 77(.
علاوه بر احداث بنای چهل ستون و باغ آن، مطابق با گفته های قزوينی، شاه عباس دوم برخی تغييرات در حياط ها و 
عمارت های خلوت خود داده است. اين عمارت ها مختص اهل حرم و اقامتگاه شاه بود؛ او در اين رابطه به باغی موسوم به 
خلوت خانه اشاره كرده كه از يك سو مشرف به ديوانخانه و از ديگر سو »ارتفاع به حوضخانه« داشته است )وحيدقزوينی 
1329، 90ـ91(. آنچه قزوينی از شرح بنای دولتخانۀ مباركه ارائه می كند، باغی است كه كمپفر آن را در مجاورت باغ 

چهل ستون ترسيم می كند كه با سردری به آن راه داشته است )تصوير 5(.

.)Alemi 1994( تصوير 5: دو كروكی از انگلبرت كمپفر كه در آن ها باغ خلوت نمايان است كه در مجاور باغ چهل ستون قرار داشته است

از سفرا و  پذيرايی  از جمله  انجام مراسم رسمی  به منظور  تالاری در دولتخانه  باغ و  احداث  از  همچنين شاردن 
پا عرض و  بيست وشش  و  پا طول  تالار كه يكصدوچهار  اين  او  به گفتۀ  فرستادگان ساير كشورها سخن می گويد. 
بيست وپنج پا ارتفاع داشته و سقف آن كاشی كاری و ستون های آن آكنده از نقاشی و زراندود بوده، در وسط باغی با 
درختان چنار در حاشيۀ خيابان ها ساخته شده بود )شاردن 1372، 73(. شاردن همچنين از استفادۀ گسترده از ديگر باغ ها 
در بخش دولتخانه برای انجام مراسم بار عام از سوی شاه سخن می گويد. برای مثال او به دو عمارت ديگر به شبـيه به 
چهل ستون در محـدودۀ دولتخانه اشاره می كند، بدون آنكه نام آن ها را ذكر كند: »در قصر شاه دو عمارت ديگر شبيه 
اين عمارت ]چهل ستون[ است كه هريك در باغ مشجر جداگانه ای می باشد، يكی تقريباً مانند عمارت پيش گفته است 
و ديگری دو طبقه كه طبقۀ اول مشتمل بر تالار است و طبقۀ دوم شامل اتاق ها و ايوان ها و صندوقخانه هاست كه در 
تمام اتاق های آن حوض های فواره دار است. اين ها عمارت های كاخ سلطنتی است كه شاه در آن ها بار می دهد و چنان كه 

پيش تر مذكور شد، هريـك در وسـط باغی است و يـا به سـمت باغی بازمی  گردد« )همان، 79ـ80(.
اگرچه شاردن وارد باغ حرم شاه نشده بود، تا آنجا كه توانسته سعی در به تصوير كشيدن اين باغ كرده است. او از 
سه خيابان بزرگ در اين باغ ياد می كند كه هركدام به ترتيب به ميدان شاه، جبه خانه و درِ مطبخ راه داشته است. به نظر 
می رسد باغ خورشيد همان باغی بوده كه مقصود شاردن بوده است )همان، 79ـ80(. همان  طور كه در تصوير6  مشخص 
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است، دو باغ گلدسته و باغ خلوت نيز كه پيش تر از آن ها صحبت شد، جنب اين باغ قرار گرفته بودند كه درمجموع 
اقامتگاه حرم شاهی را تشكيل می دادند )تصوير 6(.

تصوير 6: نقشۀ تاريخی اصفهان بر اساس نقشۀ 1356 محمدامين ميرفندرسكی )مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگی استان اصفهان(

آنچه از توصيف های شاردن برداشت می شود، افزودن بناهايی بسيار به مجموعۀ دولتخانۀ قديم بوده كه در زمان 
حكومت شاه عباس دوم اتفاق افتاده است. اين مجموعه در زمان احداث يعنی زمان شاه عباس يكم تنها شامل باغی 
بزرگ موسوم به نقش جهان می شد كه از مجموع سه باغ سروستان و نگارستان و گلدسته تشكيل شده بود كه از ميان 
آن ها تنها باغ هشت گوش گلدسته در زمان شاه عباس دوم دست نخورده باقی مانده بود. در غربی ترين بخش آن هم كه 
عمارت درب دولت در ابتدای خيابان قرار داشت، بنا به توصيف های شاردن در زمان شاه عباس دوم همچنان باقی بود و 
در ميدان و بناهای آن از جمله عالی قاپو كه ابتدای تشكيلات سلطنتی در جدارۀ غربی ميدان را شامل می شد، تغييری 
رخ نداد. بنابراين به لحاظ وسعت، مجموعۀ دولتخانه تغييری نكرد، اما در زمان شاه عباس دوم كاخ ها و بناهای زيادی در 

آن احداث شد كه با تخريب برخی از بناهای گذشته همراه بوده است.
5. 3. عباس آباد ثانی: تلاشی برای احداث دولتخانه ای جدید در كرانة زاینده رود

علاوه بر تغييرات رخ داده در دولتخانۀ قديم، در زمان شاه عباس دوم، ساخت وسازهايی در حاشيۀ زاينده رود اتفاق افتاد كه 
گستره و روند توسعۀ اصفهان را تغيير داد. نقطۀ آغازين ساخت وسازهای مورد بحث عمارت آينه خانه بود كه همان  طور 
كه در بخش 4 به آن اشاره شد، در زمان شاه صفی و به دستور وی در كرانۀ جنوبی زاينده رود ساخته شد. اين عمارت كه 
مقدمۀ احداث باغی وسيع با نام »هزارجريب نو«15، »هزارجريب كوچك«، »عباس آباد ثانی« )وحيدقزوينی 1329، 270(. 
يا »سعادت آباد« )همان جا( بود، در مكانی ساخته شد كه در آن زمان محلۀ گبرآباد نام داشت؛ در زمان شاه عباس دوم 
طبق گفتۀ وحيدقزوينی آن ها از آن مكان رانده و به جنوب محلۀ جلفا منتقل شدند تا مقدمات احداث مجموعه ای نو پديد 
آيد. همچنين وحيدقزوينی به اين نكته اشاره كرده است كه هدف از ساخت مجموعه باغ سعادت آباد ايجاد دولتخانه ای نو 
در كرانۀ زاينده رود بوده است )همان جا(. شاردن هم به عبور زاينده رود از بين دو باغ هزارجريب نو و باغ درياچه16 اشاره 
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می كند؛ او به بخش های جنوبی و شمالی مجموعه به ترتيب با نام های »محلۀ مردانه در يك سمت و محلۀ زنانه در 
سمت ديگر« اشاره می كند كه به وسيلۀ يك پل به هم راه داشتند )شاردن 1372، 227(. 

نيز بوده است تا  ايجاد زيرساخت های توسعه در شهر  بناهای بسيار در آن، مستلزم  با  اما ساخت مجموعه باغی 
دسترسی به مجموعۀ نوبنياد را سريع تر و آسان تر كند. مهوش عالمی از قول تاورنيه، به احداث خيابانی اشاره می كند 
كه از طريق پل حسن بيگ )پل خواجو( دولتخانه ]قديم[ را به باغ هزارجريب نو پيوند می داد. تاورنيه اين خيابان را با 
خيابانی كه شاه عباس بـزرگ ساخته بود مقايسه می كند و خاطرنشان می سازد كه به رغم آنكه خيابان جديد عريض تر 
است، برخی از عناصر مهم باغی و معمارانه، نظير جوی وسط و عمارت های زيبای سردر را ندارد )عالمی 1387، 64(. 

هادی  بن  حبيب الله رمزی كاشانی )1040ـ1081(، شاعر دربار در دورۀ شاه عباس دوم نيز شرحی بر گردش در خيابان 
تا باغ هزار جريب نو را در مجموعه اشعارش با نام رمزالرياحين ارائه می كند. او اين بخش از شعر خود را با عنوان »تعريف 
راه هزارجريب نو« آغاز می كند كه با توجه به توضيحات ارائه شده به نظر می رسد اين راه همان خيابانی باشد كه به سمت 
آيينه خانه می رفت. با  وجود اين، رمزی وارد جزئيات ساختاری خيابان نشده و تنها به حضور نهال ها، گل ها و پرندگان در 
آن بسنده می كند17 )رمزی كاشانی 1344، 64(. بلافاصله او باغ را از دور می بيند و به توصيف دورنمای باغ می پردازد. 
او از باغی محصور و دارای برج سخن می گويد18 )همان(. شهيدی مارنانی به بررسی نسخۀ ديگری پرداخته كه در زمان 
شاه سلطان حسين صفوی سروده شده است؛ به گفتۀ وی اين منظومه كه گلزار سعادت نام دارد، توسط ميرزامحسن تاثًير 
سروده شده و توصيف نسبتاً دقيقی از باغ سعادت آباد ارائه كرده است )شهيدی مارنانی 1395، 69(، اما اثری از خيابان 
يادشده در اشعار وی مشاهده نمی شود. علت آن اين است كه تأثير از سردر جنوبی باغ سعادت آباد وارد می شود و به 
توصيف آن می پردازد؛ درحالی كه از توصيف های رمزی چنين دريافت می گردد كه مسير پيموده شده توسط وی از سمت 
شمال به جنوب بوده است. خيابان منتهی به باغ سعادت آباد، كه چهارباغ خواجو نام دارد در نقشۀ كست به خوبی نمايان 
است )تصوير 13(؛ اين خيابان از جايی در جنوب شرقی ميدان نقش جهان آغاز و پس از عبور از محله های شهری به 

شرق باغ درياچه می رسيد و پس از عبور از پل حسن بيگ )خواجو( به جبهۀ شرقی باغ سعادت آباد راه می يافت. 
طبق منظومۀ تأثير سه باغ نظر، برج و طاوسخانه بر ساحل شمالی زاينده رود ساخته شده بودند كه مكان آن ها حدفاصل 
سی و سه پل و پل خواجو بوده است )شهيدی مارنانی 1395، 69(؛ بنابراين، سه باغ يادشده همان باغ درياچه بودند كه 

شاردن از آن ها به عنوان محلۀ زنانه نام برده است. 

تصوير 7: باغ سعادت آباد در سفرنامۀ شاردن، كه رودخانه آن را قطع می كرد و توسط پلی موسوم به پل جويی به هم ارتباط داشت
.)Chardin 1711 :ماخذ تصوير( 
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به نظر می رسد همان گونه كه رمزی راه را به سوی هزارجريب نو می پيمود، به زاينده رود و پل حسن بيگ می رسد 
و آن گونه كه از تشريح وی برداشت می گردد، وی پيش از ديدن پل، دورنمای هزارجريب نو را ديده است )رمزی 
كاشانی، قرن يازدهم قمری: نسخۀ خطی(. رمزی با عنوان »در تعريف پل و درياچه« وارد توصيف پل خواجو می شود. 
او برای توصيف اين پل كه هم زمان دارای كاركرد سد نيز بوده، تنها به اعجاب انگيز بودن بنای آن و نيز تاريخ احداث 
آن در 1066ق بسنده می كند و به راه خود برای رسيدن به باغ ادامه می دهد19 )همان، 64 و 65(. رمزی پس از توصيف 
خيابان مذكور و پلی كه برای رسيدن به باغ از آن عبور می كند، ابتدا به درب چوبی باغ اشاره می كند، سپس به باغ وارد 
می شود و زيبايی های آن را برمی شمرد. اين زيبايی ها شامل ساختار فضايی باغ نمی شود. بلكه به تعداد فراوان گل ها، 
درختان، رايـحۀ خوش گل ها و پرندگان و حالات كيفی می پردازد كه او با قرارگيری در باغ تجربـه می كند. چنان كه 
از اشعار رمزی برداشت می  شود، اين باغ پر از گل های متنوع بوده و در آن انواع درختان سرو و شمشاد و صنوبر وجود 
داشتند. در ادامه، رمزی به وصف درخت چنار می پردازد و چند بيتی را به آن به عنوان مهم ترين درخت باغ از نظر خود 
اختصاص می دهد. در ميان اين توصيف ها تنها در دو بيت، اشاره به راهی در باغ می كند؛ ليكن او محل اين خيابان و 
موقعيت قرارگيری آن نسبت به ساير اجزا را شرح نمی دهد؛ تنها به اين نكته بسنده می كند كه درختان چنار در حاشيۀ 
خيابان باغ قرار گرفته بودند، لذا به نظر می رسد مقصود وی همان خيابان اصلی داخل باغ باشد.20 توصيف های رمزی 
از فضاهای باغ و نسبت آن ها با يكديگر چندان روشن نيست، با وجود اين  او اطلاعات پراهميتی را از خيابان چهارباغ 

خواجو به  دست می دهد. 
بخش جنوبی باغ سعادت آباد نسبت به زاينده رود، توسط شهيدی مارنانی به طور كامل مورد مطالعه قرار گرفته است؛21 
او با استناد به مثنوی گلزار سعادت، تأثير تبريزی و مقايسۀ آن با تصوير مندرج در كتاب ژان شاردن )تصوير 7( به 
توصيف بناها و الگوی اين باغ پرداخته است. مطابق توصيف های وی، از سردر جنوبی باغ به ترتيب مهتابی دوری  )بنايی 
برای سير مهتاب در شب(، عمارت مثمن يا همان عمارت نمكدان قرار داشته است. عمارت نمكدان بنايی سه طبقه بوده 
است كه از يك سو ديد به باغ و به دليل ارتفاع زياد مشرف به رودخانه بوده است؛ وحيدقزوينی سال ساخت اين بنا را 
1070ق ذكر كرده است )وحيدقزوينی 1329، 270(. ويليام اوزلی كه در سال 1811 از جـولای تا اكتبر به مدت دوازده 
هفته ساكن باغ های سلطنتی سعادت آبـاد بود، به شرح عمارت نمكدان می پردازد كه به محل اقامت سفرا در آن زمان 
اختصاص داشت. به نظر او، اين عمارت در عين زيبايی بسيار ناكارآمد بود. اما به نظر وی، باغ سعادت آباد زيباترين باغ 
اصفهان در آن زمان بود. او تصاويری از آن بنا از زوايای گوناگون ارائه می كند )Ouseley 1823, 21(. اين عمارت يك 

بنای هشت ضلعی بوده است كه در دو ترسيم از اوزلی مشخص شده است )تصوير 8(. 

تصوير 8: راست: نمايی از عمارت نمكدان و حوض و فوارۀ مقابل آن از خيابان اصلی باغ سعادت آباد ديد به سمت شمال؛ چپ: نمايی ديگر از 
22)Ouseley 1825( عمارت نمكدان با كو ه های صفه در پس زمينه، ديد به سمت جنوب

پس از آن، به جدول فواره ها اشاره شده است كه همان  گونه كه از نامش پيداست و در تصاوير 7 و 8 مشاهده 
می شود، جوی آبی است كه خيابان اصلی باغ را می پيموده و از ميان بناهای باغ نيز عبور می كرده است. شهيدی مارنانی 

تصوير 9: عمارت نمكدان در دورۀ قاجار كه 
در گذشته بخشی از باغ سعادت آباد بوده است 

)هولتسر 1382(.
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سپس از ميدان چوگان و تالار كنار آن سخن گفته كه در زمان شاه سلطان حسين به باغ افزوده شده و طبيعتاً در تصوير 
شاردن مشاهده نمی شود. اين ميدان در غرب عمارت نمكدان ساخته شده بود. سپس به عمارت آينه خانه و تالارهای 

سه گانۀ آن اشاره شده است كه در حاشيۀ زاينده رود ساخته شده بود )شهيدی مارنانی 1395، 73ـ76(. 
ديگر بنايی كه در حاشيۀ زاينده رود ساخته شده بود، عمارت هفت دست نام داشت؛ طبق گفتۀ تاورنيه »شاه عمارت 
نمكدان و قصر هفت دست را برای حرمش اضافه كرد« )تاورنيه 1384، 72(. طبق مطالعات همايی، اين مجموعه مشتمل 
بر هفت عمارت بوده كه شش عمارت آن در حملۀ افغان ها و تنها عمارت باقی ماندۀ آن نيز توسط ظل السلطان در سال 
1318ق تخريب می شود )همايی 1384، 580(. اين بنا نزديك ترين بنا به زاينده رود بوده و وحيدقزوينی از آن با نام 
»دولتخانۀ مباركه« ياد كرده است )وحيدقزوينی 1329، 270(. شهيدی مارنانی مكان اين مجموعه را در تصوير شاردن 
مشخص كرده است؛ اين مجموعه در باغی واقع شده بود كه از سه طرف جنوب و غرب و شرق محصور و شمال آن 
در نزديكی زاينده رود رديفی از درختان كاشته شده بود )شهيدی مارنانی 1395، 78(. ويليام اوزلی عمـارت هفت دست را 
حرم پادشاهان پيشين )صفوی( با اتاق هايی مزين به نقوش طلاكوب و نقاشی های فراوان توصيف كرده است. وی به 
اين موضوع اشاره می كند كه قصر به هيچ موضع ديگری از باغ سعادت آباد راه نداشته است )Ouseley 1823, 20(. در 
ترسيمی از اوزلی بخشی از تنها عمارت باقی ماندۀ هفت دست در پيش زمينۀ تصوير مشاهده می شود. تالار آينه خانه هم 
به عنوان نزديك ترين بنا به باغ و عمارت هفت دست در پس زمينه قابل مشاهده است )تصوير 10(. بنابراين، مجموعه 
هفت دست در باغی اختصاصی ساخته شده بود كه ديدی مستقيم و بی واسطه به رودخانه داشته است و پل جويی كه 

سال ساخت آن 1068 )همايی 1384، 575( عنوان شده نيز درست مقابل اين عمارت ساخته شده بود )تصوير 11(. 

تصوير 10: راست: ترسيمی از اوزلی كه در آن، تالار آيينه خانه و پل خواجو ديده می شوند؛ ديد از عمارت هفت دست؛ چپ: نمای ديگری از 
23)Ouseley 1825( تالار آيينه خانه كه در آن زاينده رود و بخشی از عمارت هفت دست در بخش پيشين تصوير مشخص است

تصوير 11: راست: نمايی از تالار آينه خانه در حاشيۀ زاينده رود؛ چپ: نمايی از عمارت هفت دست و پل جويی در مقابل آن )هولستر 1382(.

آنچه در حاشيۀ زاينده رود با عنوان باغ سعادت آباد توسط شاه عباس دوم احداث شد، يك باغ واحد با الگويی ساده 
نبود؛ اين باغ مجموعۀ وسيعی از بناها و باغ های متصل به هم را تشكيل می داد كه هدف از احداث آن حضور شاه در 
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حاشيۀ زاينده رود عنوان شده است. بنابراين، بخش هايی از باغ كه ديد به سمت رودخانه داشت، فاقد حصار بود. شاه عباس 
دوم تلاش كرده بود با احداث دو پل جويی و خواجو بر روی رودخانه و احداث مجموعۀ عباس آباد ثانی يا سعادت آباد 

بيشترين بهره را از منظر طبيعی زاينده رود ببرد.

6. بحث: تحلیل فضاهای سلطنتی شكل گرفته در اصفهان از زمان شاه عباس یكم تا پایان 
دورۀ شاه عباس دوم

در بخش های پيشين تلاش شد تا توضيح كاملی از آنچه در اصفهان در بازۀ زمانی حكومت شاه عباس يكم تا زمان 
شاه عباس دوم رخ داد، ارائه شود. طبق آنچه گفته شد، اقدامات شاه عباس يكم از زمان پايتختی اصفهان نه تنها با 
احداث ميدان و ملحقات آن سبب اتصال شهر به بخش سلجوقی آن گرديد بلكه احداث خيابان چهارباغ كه يك خيابان 
شمالی جنوبی بود، سبب توسعۀ عمودی شهر اصفهان تا باغ هزارجريب شد. از سوی ديگر در دوران حكومت چهارده سالۀ 
زمان شاه صفی نخستين تلاش ها به منظور احداث بخشی از دستگاه سلطنتی در حاشيۀ جنوبی زاينده رود واقع در محلۀ 

گبرآباد با احداث تالار آينه خانه به سرانجام رسيد. 
با به قدرت رسيدن شاه عباس دوم در سال 1052ق ضمن آنكه تغييراتی در دولتخانۀ قديم واقع در غرب ميدان 
نقش جهان به دستور وی اتفاق افتاد، مجموعه باغ عباس آباد ثانی يا سعادت آباد در نزديكی تالار آينه خانه احداث شد. 
طبق توصيف وحيدقزوينی: »... به مقتضای اين معنی درين سال كوكب اقبال گبرآباد دارالسلطنۀ اصفهان از وبال درآمده 
منظور نظر تربيت گرديد و امر فرمودند كه طرح دولتخانۀ مباركه در باغی كه متصل به باغ سعادت و مشرف بر درياچۀ 
زنده رود و پل جديد بود كرده شود و چون بودن گبران در آن مكان بعد از آنكه منظور نظر استحسان اعليحضرت ظل 
رحمن گرديد مناسب نبود مقرر شد كه زمينی در جنب جولا در عوض به آن جماعت داده اعيان را امرای عظام و خاصان 

ذوی الاحترام به قيمت واقعی خريداری نموده هريك منزلی مناسب حال خود بنا نمايند« )وحيدقزوينی 1329، 270(. 
وحيدقزوينی در شرح خود از باغ سعادت آباد به دليل انتخاب مكان ساخت آن نيز اشاره می كند كه همان وجود عنصر 
طبيعی رودخانه بوده است: »الحق عمارتی كه در اين مكان نزاهت بنيان زينت اتقان يافته بهشتی در ارتفاع و اعتلا 
به مثابۀ آسمان و آسمانی ست در صفا و فضا مماثل روضۀ رضوان از جانـب شـرقی دريـاچۀ فسيـح الفضای زنده رودش 
در زير پاست و از طرف غربی باغ هميشه بهارش جلوه فروش و دلربا...« )همان(. شاردن نيز خاطرنشان می كند كه »آنچه 
شاه ساخته از حيث وسعت شگرف است زيرا محيط بناها و باغ ها به اندازۀ يك فرسخ و رودخانه از وسط آن می گذرد« 
او هدف از بنای چنين باغی در حاشيۀ رودخانه را انجام مراسم آتش بازی در طرف ديگر رودخانه می داند؛ زيرا طبق گفتۀ 

او شاه عباس دوم تماشای آتش بازی را از راه دور می پسنديد )شاردن 1372، 227(.
باغ سعادت آباد، فضايی مشتمل بر بناها و باغ های وسيع بود كه بر دو كرانۀ شمالی و جنوبی زاينده رود احداث شد و 
بناهای بسياری از آن به حرم و محل استقرار شاه و نيز دولتخانۀ وی اختصاص داشت. شاه عباس دوم با احداث خيابان 
چهارباغ خواجو كه دربارۀ آن توضيح داده شد و پل های خواجو و جويی مسيرهای دسترسی و رفت وآمد به دولتخانۀ 
جديد و عبور و مرور بين دو بخش باغ سعادت آباد را تسريع و تسهيل نمود. تصاوير 12 و 13 سير تحول شكل گيری و 

توسعۀ دستگاه سلطنتی را در دورۀ صفويه نشان می دهند.
به نظر می رسد آنطور كه برخی محققان به آن اشاره كرده اند و در بخش پيشينۀ تحقيق به آن اشاره شد، بخش اعظم 
تلاش های شاه عباس يكم از انديشه های سياسی و مذهبی او در به نمايش گذاشتن قدرت و اقتدار خويش به عنوان پادشاه 
نشئت گرفته بود. او اين اقتدار را با توسعۀ وسيع شهر اصفهان به سمت جنوب با گذر از زاينده رود و با ساختن باغ وسيع 
هزارجريب در نزديكی كوه صفه به نمايش گذاشت. در همين رابطه، او فضاهای شهری از جمله ميدان، خيابان و باغ های 
متعدد را بنا نهاد و توانست از آن ها به عنوان ابزار نمايش قدرت بهره گيرد. بنابراين همان  طور كه در تصوير 12 و مقايسۀ آن 
با تصوير 13 مشاهده می گردد، در دوره های بعد، هرگز اصفهان چنين توسعه ای را به لحاظ وسعت شاهد نبود. در بخش 3 
مقالۀ حاضر به اين موضوع اشاره شد كه سه محلۀ عباس آباد برای ترك ها، جلفا برای ارامنه و گبرآباد برای زرتشتيان در زمان 
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شاه عباس يكم در كرانۀ زاينده رود با خانه هايی زيبا و اعيانی ساخته شد. بنابراين، به نظر می رسد توسعۀ شهر در كرانۀ زاينده رود 
در دستور كار شاه عباس يكم نيز بوده است؛ اما او هيچ بنای سلطنتی برای سكونت و يا انجام امور ديوانی خود در آنجا نساخت.

با نزديك شدن به اواخر دورۀ صفويه، نوع ديگری از توسعه توسط پادشاهان صفوی از جمله شاه صفی و شاه عباس 
دوم مشاهده می شود و آن توجه به كرانۀ زاينده رود است. توسعۀ بخش حكومتی در حاشيۀ زاينده رود محصول عمل 
جانشينان شاه عباس يكم از جمله شاه صفی و شاه عباس دوم بود. به نظر می رسد آنچه قزوينی و نيز شاردن از فضای باغ 
وسيع سعادت آباد نقل می كنند، گواهی باشد بر اين مدعا كه پس از شاه عباس يكم، جانشينان وی در صدد ايجاد باغ های 
حومه ای بيشتر و فضاهايی برای تفريح و لذت بيشتر برآمدند. در اين باغ، ديد و منظر اهميت زيادی پيدا می كرد. بنابراين، 
طبق آنچه قزوينی می گويد عمارت بلندمرتبه ای كه از يك سو ديد به منظر رودخانه و از سوی ديگر به منظر باغ داشت، 
توسط شاه عباس دوم ساخته شد )وحيدقزوينی 1329، 270(؛ منظور قزوينی همان عمارت چندطبقۀ نمكدان است كه 
ديد مناسبی را در دو جهت يعنی باغ سعادت و رودخانه مهيا می ساخت. علاوه  بر آن، شاه عباس دوم عمارت هفت دست 
را كه مخصوص حرم بود، به گونه ای در حاشيۀ زاينده رود احداث كرد كه از سه جهت محصور و از جهت شمال كه 
رو به سوی زاينده رود داشت، بدون ديوار باشد )تصوير 7(. او همچنين دولتخانۀ خود را به اين بخش كه با طبيعت بكر 
نزديكی بيشتری داشت، منتقل كرد و در حاشيۀ زاينده رود اقدام به تماشای مراسم تفريحی و يا مذهبی می نمود. از سوی 
ديگر در همين بخش از مقاله، به اشارۀ وحيدقزوينی و شاردن به علاقۀ شاه عباس دوم به مشاهدۀ مراسم آتش بازی از 

سوی ديگر زاينده رود اشاره شد. 
آنچه تاكنون مورد بررسی قرار گرفت، حكايت از تغيير رويكرد در جانشينان شاه عباس يكم دارد؛ اين موضوع را از 
گسترۀ ساخت وسازها و توسعۀ كالبدی شهر در تصاوير 12 و 13 نيز می توان دريافت كرد. رويكرد جانشينان شاه عباس 
يكم برخلاف وی كه مهم ترين انگيزه اش از ساخت وسازهای شهری نمايش قدرت و اقتدار بود، به سمت بهره گيری 
هرچه بيشتر از شرايط محيطی برای لذت جويی و برگزاری جشن ها و مراسم باشكوه سلطنتی بود. اين شرايط به وسيلۀ 
بستر طبيعی زاينده رود و كرانۀ آن به خوبی مهيا شده بود. به همين منظور، شاه تلاش كرد تا با احداث دولتخانه ای جديد 

در حاشيۀ آن و بهره گيری از هر دو جانب زاينده رود به هدف خود دست يابد. 

تصوير 12: توسعۀ گسترۀ سلطنتی در زمان شاه عباس يكم بر اساس نقشۀ 
1840م پاسكال كست: 1. ميدان نقش  جهان، 2. مسجد شيخ  لطف الله، 
3. مسجدشاه، 4. سردر قيصريه، 5. باغ جهان نما، 6. سردر عالی قاپو، 7. 
عمارت درب  دولت، 8. خيابان چهارباغ، 9. باغ های شاهی، 10. سی وسه 
پل، 11. باغ های اشراف، 12. هزارجريب، 13. محلۀ گبرآباد، 14. محلۀ 

جلفا، 15. محلۀ عباس آباد
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نتیجه 
در تحقيق حاضر به اين موضوع اشاره شد كه مطالعات فراوانی در حوزۀ اصفهان صفوی انجام شده است. از سوی ديگر 
توجه به اين موضوع كه تغيير در بينش و رويكرد پادشاهان يك سلسله طی يك بازۀ زمانی هفتادساله چگونه می تواند 
در شكل گيری اجزا و عناصر شهری جديد دخيل باشد، پراهميت به نظر می رسيد. در زمان شاه عباس يكم، صفوی ها در 
اوج قدرت قرار داشتند. اين موضوع در منش و خط مشی شاه عباس يكم در حوزه های گوناگون به خوبی نمايان است؛ 
يكی از گستره هايی كه شاه تلاش كرده قدرت خود را نمايان سازد، شيوۀ احداث پايتختی متصل به شهر سلجوقی و در 
جنوب آن بود. چنان كه در بخش های پيشين بدان اشاره شد، بلندپروازی و وسعت ديد شاه عباس يكم در طراحی شهر 
و افزودن بخش های جديد از جمله ميدان، خيابان و باغ های سلطنتی به آن تا حدی بود كه شهر اصفهان از زاينده رود 
عبور كرد و تا نزديكی كوه صفه تداوم يافت. همچنين احداث محله هايی نوبنياد در حاشيۀ زاينده رود، حكايت از برنامۀ 
شاه عباس يكم در گسترش كالبدی شهر در اين مناطق دارد. بنابراين، در اين دوره گسترش كالبدی شهر اصفهان بيش 

از هر زمان ديگری مشهود است.  
در زمان شاه صفی و شاه عباس دوم، ديگر اثری از تلاش اين پادشاهان در جهت افزودن بر گسترۀ كالبدی شهر 
مشاهده نمی شود. اين موضوع احتمالًا به دليل تغيير رويكرد در كشورداری و توجه بيشتر آن ها به لذت جويی بوده است. 
به نظر می رسد تلاش های آن دو بيشتر در جهت احداث بناها و كاخ های جديد برای اقامت خود و حرمشان و نيز برپايی 
مراسم و جشن ها در شهر بود. آن ها حاشيۀ زاينده رود را به همين منظور برگزيدند؛ همان  گونه كه ذكر شد شاه عباس 
دوم به تماشای آتش بازی از سوی ديگر آن علاقه داشت. نقش زاينده رود به عنوان يك منظر طبيعی در ساخت وسازهای 
سلطنتی در اين دوره بسيار پررنگ به نظر می رسد. بنابراين، توجه از گسترش شهر در دورۀ جانشينان شاه عباس يكم به 
توجه به وسعت بخشيدن به بناهای سلطنتی در حاشيۀ زاينده رود معطوف شد. توسعه های شهری از جمله بنای خيابان 
چهارباغ خواجو و پل های خواجو و جويی نيز مبتنی بر ايجاد زيرساخت های مناسب برای سهولت دسترسی به باغ و 

دولتخانۀ سعادت آباد در حاشيۀ زاينده رود بود.

تصوير 13: افزوده های شاه صفی و شاه عباس دوم به گسترۀ سلطنتی 
اصفهان بر اساس نقشۀ 1840م پاسكال كست: 1. چهارباغ خواجو، 2. 
پل خواجو، 3. پل جويی، 4. باغ درياچه، 5. باغ سعادت آباد، 6. عمارت 

هفت دست، 7. كاخ آينه خانه
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پی نوشت ها
»و در اكثر ممالك، عمارات عالی از مساجد و مدارس و بقاع  الخير و منازل فرح بخش دلگشا و باغات و بساتين فردوس نما . 1

طرح نموده با تمام آن موفق شده اند« )تركمان 1348، 1110(.
2. William Ouseley

برای اطلاعات بيشتر نك: Alemi 1986; 1994؛ عالمی 1385؛ 1387. . 3
برای اطلاعات بيشتر نك: .Isfahan, the City of Light. The Ministry of Culture and Arts of Iran .1976. اين كتاب . 4

به كوشش دكتر باقر آيت الله زاده شيرازی و توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت به چاپ رسيد.
تاريخ عالم آرای عباسی در سال 1025 به مناسبت پايان سی امين سال حكومت شاه عباس تأليف شد. بنابراين آغاز حكومت وی در . 5

سال 995ق اتفاق افتاده و سال 1006 يازدهمين سال نشستن وی بر تخت سلطنت بوده است )نك: مقدمۀ تاريخ عالم آرای عباسی(.
»شاه يوميه به ميدان می آيد و بعضی اوقات اشخاصی را در آنجا به حضور می پذيرد و بعضاً اسب را به اين سمت و آن سمت . 6

می راند و گاهگاه بعضی ها را طرف خطاب قرار می دهد و احياناً افرادی را احضار و آن ها را وسط ميدان به صرف غذا و نوشيدنی 
دعوت می كند، گاهی نيز در ميان كرنش و تعظيم و تكريم همراهان به اين طرف و آن طرف می رود، ولی بيشتر اوقات مايل به 

ديدار هيچ كس نيست و ميل دارد تنها به بازار رود تا ببيند مردم چه می كنند« )دلاواله 1348، 46 و 47(.
نك: تركمان 1348، 838.. 7
طبق گفتۀ اسكندربيگ، باغ ها و خانه های بالادست رودخانه متعلق به شاه و خانه ها و باغ های پايين دست آن متعلق به امرا و . 8

اشراف آن زمان بوده است.
اين بنا بيشتر به منظور تماشای مراسم رسمی توسط اهل حرم از جمله جشن آب پاشان بود كه عموماً در خيابان انجام می شد . 9

)همان، 788(.
»محل تماشايی ديگر اصفهان خيابانی است كه فعلًا در خارج از شهر قرار دارد، ولی وقتی كه محلات جديد همان  طور كه به . 10

آن اشاره كردم به يكديگر ملحق شود، كاملًا در وسط قرار خواهد گرفت« )دلاواله 1348، 39(.
»و شهر عباس آباد كه در جانب غربی بيرون شهر صفاهان جهت مسكن تبريزيان احداث شده در غايت صفا و نزاهت و خرّمی . 11

و جداول آن رشك روضۀ رضوان و شهرۀ جهان است...« )تركمان 1348، 1110 و 1111(.
بايد توجه داشت كه حركت نويسنده از سوی شمال به جنوب پل الله ورديخان يا سی وسه پل بوده است؛ در واقع هر دو محلۀ . 12

عباس آباد يا تبريزيان و محلۀ جلفا در سمت چپ زاينده رود و به ترتيب در شمال و جنوب آن واقع شده اند. محلۀ زرتشتيان در سمت 
راست و جنوب رودخانه قرار داشت.

اين منزل در محلۀ جلفا بوده است.. 13
ژان شاردن )Jean Chardin( كه در زمان شاه عباس دوم و شاه سليمان جمعاً سه بار به ايران سفر می كند، به مدت دوازده سال . 14

در آن اقامت می كند و شرح مفصلی از دربار صفوی در آن دوران را در سفرنامۀ خود ارائه می دهد.
نك: رمزی كاشانی 1344. . 15
در بخش شمال باغ هزارجريب نو در كرانۀ شمالی زاينده رود، باغ درياچه ساخته شد كه به گفتۀ شهيدی مارنانی، اين دو باغ . 16

به عنوان باغی واحد عمل می كردند كه رودخانه از ميان آن ها می گذشت )شهيدی مارنانی 1395، 68(.
رهی ديدم مصفا چون ره دل/ از آن ره رفته خواهش تا به منزل. 17

به هر سويش نهالان دوش بر دوش/ چو مستان از شراب ناز مدهوش
به هر سنگی خوش آهنگی ز مرغان/ به هر كامی گلی از ناز خندان
ز بوی گل در آن ره همچو مستان/ همی رفتيم با هم شاد و خندان

به ناگه شد نمايان باغی از دور/ به مانند سواد ديده پرنور. 18
مگويش باغ جنّت می توان گفت/ ره او را به مژگان می توان سفت
سوادش سبز و خرم چون خط يار/ ازو صد رنگ گل گشته نمودار
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فلك سرگشتۀ باد بهارش/ ز ما نه دوری از برج حصارش
ز گوهر پيش راه آب گوهر/ كجا بست اين چنين سدی سكندر. 19

بنايش ساخته معمار عالم/ چو عهد عاشق غم ديده محكم
چو آن آرامگاه فيض ديدم/ دمی آنجا ز شادی آرميدم

همين حيرت به حيرت می فزودم/ به فكر مصرع تاريخ بودم
گذشت از آب عقل و گفت چون در/ همين درياچه شد ز آب گهر پر

از آنجا هم به شيدايی گذشتيم/ از آن سد )1066( گذشتيم
تمنای دل پرداغ كرديم/ دماغ آشفته عزم باغ كرديم

برای اطلاعات بيشتر نك: رمزی كاشانی 1344. . 20
برای اطلاعات بيشتر نك: شهيدی مارنانی 1395.. 21
اين تصاوير از آرشيو شخصی دكتر فرهاد فخارتهرانی اخذ شده است.. 22
اين تصاوير از آرشيو شخصی دكتر فرهاد فخارتهرانی اخذ شده است.. 23
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